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 زنده ياد داد نورانی

 نشريه پيشرو: فرستنده
  ٢٠١٣ جنوری ٢١

  کابليان با خون می نويسند

) ۴۴( 
  ھيچ جا مصون نبود

به خانۀ خسرم در کارتۀ نو . ھست و بودم را در شاه شھيد از دست دادمبعد از جنگ ھا و ويرانی ھای دوامدار، تمام 

ردم و کوچ ک تانم در شھر ن ذاره. پناھنده شدم و از آنجا چند روزی به خانۀ يکی از دوس و گ شد،  چون در شھر ن ام ن

دگرفت در کارتۀ نو ھر شب دختران جوان را تھديد به ربودن کرده، پول می. دوباره به کارتۀ نو رفتم ر . ن ر زرگ دخت

زی می. ای را بردند و ديگر برنگشت بيچاره ا خود چي ازی  پدرش ھر روز کنار کوچه نشسته، ب ا خاک ب گفت و ب

د. اش را به کلی از دست داده بود  بيچاره تعادل روحی.کرد می رار را شروع کردن م ف و ھ ۀ ن  گرچه .مردم از کارت

ا تھددر آن منطقه جنگ و درگيري لای وجود نداشت، ام ه ب داتی ک سلح صورت می ي راد م ه از سوی اف ت،  وقف گرف

 .کردند مردم به ستوه آمده، به جاھای ديگر فرار می

شنيديم  گرچه ھر روز می. در خيرخانه وضع کمی بھتر بود. بالاخره تصميم گرفتم که از کارتۀ نو به خيرخانه بروم

د، گرفته اند و يا جسد فلانی در شھر کھنه پيدا شده و که به خاطر کاری رفته بو» خان خوشحال«که فلان نفر را در 

ا قرض و قرضداری  چون مردم از گذشته... يا فلانی را در کوتۀ سنگی گروگان گرفته اند و ھا بين خود مراوده و ي

 مورين و معلمين جھت گرفتن معاش شانأو داد و ستد داشتند، مجبور بودند که به مناطق ممنوعه ھم سر بزنند و يا م

ی ھر م ف ش اط مختل ه نق د و  ب ه تھدي دين گون د و ب رفتن

ی ان م دند گروگ ا. ش يچ ج يچ کس در ھ رای ھ ذا ب  از ئیل

ود نداشت صونيت وج ل م ھر کاب صار و . ش اه از بالاح گ

ه گاھی از چارآسياب راکت فرود می د و خان ای را در  آم

ی ران م ه وي ی خيرخان انی م رد و قرب ت ک ه ب. گرف

رد،  جدی که د١١خصوص بعد از  وستم با گلبدين اتحاد ک

ک د و ازب شتر ش د بي ز  تھدي تم ني ان دوس ر فرم ای زي ھ

 .کردند گرفتند و پول مطالبه می زبانان را تاجک و پنجشيری گفته می فارسی
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ه نظر می.  بود١٣٧٢يکی از روزھای ثور  يد، چون می وضع کمی آرام ب روزی  رس ور، پي ه در ھشت ث د ک گفتن

ود، . ندکن ھا را تجليل می تنظيم ده ب ا مان ه در آنج ا ک يای م پسرم را جھت احوالگيری فاميل خسرم و آوردن مقدار اش

ود  مادرش نمی. روان کردم دتی ب درش مطرح و م ل پ خواست که سعيد را به آنجا بفرستم، اما چون احوالگيری فامي

تدلال می. که از آنان اطلاع نداشتيم، چيزی نگفت زا من اس ه ھمگی مصروف برگ ردم ک ری جشن خود ھستند و ک

 .ھای جنگ آتش بس را امضاء کرده اند بس عمومی است و تمام طرف ين ھفته آتشاگفته اند که در

ردم سعيد صبح به طرف کارتۀ نو رفت و من ھم که دستفروشی می ريم حرکت ک سۀ م ه . کردم، به سوی لي عصر ک

ته : ، گفتم)يک فرزند داشتمچون (کرد  مادرش تشويش می. آمدم، سعيد از کارتۀ نو نيامده بود اً او را شب نگذاش حتم

ده  صبح ساعت. اند، فردا خواھد آمد عيد نيام ا س شتم، ام ھای ھشت پی کارم رفتم و خلاف معمول چاشت به خانه برگ

 .گفتم که بايد ھرچه زودتر به کارتۀ نو بروم. سراپايم را ترس فرا گرفت. بود

د  سعيد ديروز ساعت:گفتند.  نو رساندم بعد از ظھر خود را به کارتۀ٢ساعت ھای  د . ھای سه بجه برآم ھرچه تأکي

ه   اينقدر می.حيران بودم که چه کار کنم. گفت اگر نرود مادرش تشويش خواھد کرد د و میئيکرديم شب نپا دم ک فھمي

ود، الع ھا فوق ديروز بعد از ظھر در مسير راه درگيری رخ نداده بود و چون گروگان گيری در مسير راه اد ب اده زي

 .شک به بردنش داشتم

ھيد  اه ش ار سرک اول ش ه کن سرم ک رات دوست خ زد صوفی ب رفتيم ن صميم گ ده، ت و برآم ۀ ن سرم از کارت ن و خ م

ارو ی ج ی م يم فروش رح کن ا او مط ان را ب رويم و جري رد، ب ی. ک ر م ون فک ل  چ و و پ ۀ ن ين کارت ه ب رديم حادث ک

 .خان اتفاق افتاده باشد محمود

ان د دک ودچن ايش نشسته ب ار جاروھ رات کن از و صوفی ب د از احوال.  در سرک اول ب رايش  بع ان را ب پرسی جري

ا داد و گفت او نشانی يکی از پوسته. تعريف کرديم رای م ن پوسته در: ھای کنار بالاحصار را ب راد اي شه اف ن اھمي ي

د،  اگر ھر يکی از پوسته .کنند گيرند و پول مطالبه می مسير مردم را گروگان می رده باش ان را ب ھای مجاور پسر ت

 .شود، لذا شما به اين پوسته مراجعه کنيد باز ھم اين پوسته خبر می

ينداری را دار پشت بوری پھره. ما با ترس و لرز خود را به پوسته رسانديم ابلش گذاشته ھای ريگ نشسته و ماش  مق

اق  پھره. سلام کرديم و جريان را برايش گفتيم. بود و درازی از ات دار فاروق، فاروق صدا زد و مرد قوی ھيکل و م

اره برگشت و گفت. ھای سعيد را داديم جريان را برايش گفتيم و نشانی. بيرون شد : او چند لحظه به اتاق رفت و دوب

شو اگر سه ل.پسر تان نزد افراد ما است ان ب سر ت ان را از پ . دئيک افغانی بياوريد، رھا خواھد شد در غير آن دست ت

اق رفت و گفت آدم مو. ای نکرد ھرچه زاری کرديم که مقدار پول را کمتر کند، فايده ردا ساعت :دراز به سوی ات  ف

 .و بعداً به اتاق داخل شد. ده بجه انتظار پول را داريم

 از دوستانم قرض گرفتم و مقداری پول نقد داشتم، چند افغانی. ی کارتۀ نو رفتمن به طرف خيرخانه و خسرم به سو

ه . لاھای خانمم را ھمان عصر فروختم و سه لک افغانی تھيه کردمطمقداری  ه ب ه خسرم را گرفت تم ک ه ديگران گف ب

 .روم پوسته می

ود تکسی در حال دور زدن از دھا. صبح کمی وقت تر به سوی کارتۀ نو در حرکت شدم و ب ن چمن به طرف کارتۀ ن

د و م ف دادن وتر را توق سلح م ر م ه دو نف دن ک اده کردن د. را پي انی را گرفتن ک افغ ه ل ی س د از تلاش ه . بع ن گري م

انم او را می می شند کردم که پسرم گروگان است، اگر اين پول را نرس سلح زاری.ک راد م دل   اف شنيدند، در ب ام را ن

 .ند و رفتندھايم کوفت چند قنداق بر شانه
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د است را دلداری مین تکسی ران م ان را بل تۀ آن د و پوس اندم و . داد که افراد را می شناس و رس ۀ ن ه کارت خود را ب

 .آمد پيچيد و چيزی از دستش بر نمی بيچاره به خود می. جريان را به خسرم شرح دادم

ه پ شانده، ب ه تکسی ن ا را ب ود، م داکاری ب ت ف ی نھاي ه آدم ب تهتکسی ران ک رد وس د، ب ه بودن عيد را گرفت ه س . ای ک

رايش : فاروق از اتاق برآمد و گفت. دار به مجردی که ما را ديد، فاروق صدا زد پھره ان را ب پول را آورده ايد؟ جري

فاروق بعد از کمی مکث سه نفر از افراد مسلح خود را صدا . ران ھم نشانی افراد و پوسته را داد تکسی. قصه کردم

د سرگروپ . شان دستور داد که به جيپ نشسته با اين مرد به فلان پوسته بروندزد و برای  بعد يکی از آنان را که باي

 .بوده باشد گوشه کرد و چيزی برايش گفت و حرکت کرديم

ره ته پھ ار پوس ود، کن رد داری می وقتی به پوسته رسيديم، يکی از ھمان دو نفری که پول ھايم را گرفته ب ه . ک من ب

ن شدند اما ئيسه نفر از جيپ پا. دار است را گرفته، يکی ھمين پھرهن ھای م  خود گفتم، از دو نفری که پولھمراھان

دار داخل حويلی رفت و  پھره. دار جويای قومندان پوسته شد سرگروپ از پھره. به من دستور دادند داخل جيپ بمانم

د لحظه دام و بلن ه آدم لاغر ان امت ای بعد قومندان پوسته ک دق ود برآم ه صحبت م. ی ب د دقيق د از چن . را صدا زدن بع

ردن دار وقتی م پھره اه ک ه من نگ ره ب ره خي د و خي د کمی مضطرب ش تم و . را دي ته گف دان پوس ه قومن ان را ب جري

ا من در ن م. باشد دار را نشان دادم که يکی از آن دو نفر می پھره را دوباره داخل موتر کرده و يکی از آن سه نفر ب

ی . سرگروپ با يک نفر مسلح داخل حويلی رفت. تر ماندمو تۀ اول بعد از نيم ساعت ھر دو نفر برآمده، به طرف پوس

رديم ه من می. حرکت ک الی ک د، در ح زی نگفتن ان در راه چي ا از ترس  آن ده، ام ان چطور ش ه جري دانم ک تم ب خواس

 .پرسان نکردم

بعد از چند لحظه مرد مسلحی از اتاق برآمد و به طرف حويلی . ند ھر سه نفر داخل اتاق رفت.موتر کنار پوسته ايستاد

رد . ای که چند نفر مسلح بر گوشۀ آن در سنگری نشسته بودند، رفت ويرانه ا آن ف ه ب دم ک عيد را دي د س نيم ساعت بع

د و گفت. آيد مسلح به سوی ما می ول: وقتی به پوسته رسيد، فاروق از اتاق برآم ه پ رادی ک ر اف د، ھايت را ب ده بودن

سرت را  ول پ يم پ حاضر شدند که نيم پول را به ما بدھند و چون از دوستان ما ھستند ما ھم قبول کرديم، لذا با ھمين ن

 .کنيم رھا می

عيد را . سعيد را تحويل گرفتيم و شام آن روز خود را به خيرخانه رسانديم ه س ود ک مادرش در حالت ضعف و فرياد ب

 .آمد داند بر سر سعيد چه می کرد، خدا می ت را با ما نمیران اين ھم اگر تکسی. ديد

  

 

 


